
  

  

  غزل
  ∗رئيس احمد نعماني

  ني ز دلِِ دلبران طلبتا کي سخن ز
  

  در رزم گاهِ زيست ز گامت نشان طلب
  انديشه آنقدر مکن از کين دشمنان  

  
   دوستان طلبدو دليِ  از حق امان ز

  آگاه نيستي چو ز کيدِ جهانيان  
  

  اي ساده دل ز دهر مشو همزبان طلب
  ات بسوز اي حق طلب، در آتش انديشه  

  
  احساسِ دردِ خويش نه از ديگران طلب

  کنند فلک آرزو  ابلهان ز،بگذار  
  

  مقصودِ خود ز خالق هفت آسمان طلب
  خير ق شد بهفّواي آنکه در عمل نه م  

  
  اکنون دعا کن و اثرِ رايگان طلب

  ايم در آرزو لاله رخي تا چه ديده  
 

  از ما مپرس اي نگه گلستان طلب
  بر آستانِ دوست فدا کن رئيس جان 

  از آن آستان طلبداد سخنوري نه   
  

* * *  
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